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ی  پردازان نظریهترین نظریهاندیش[ یکی از ژرفRobert Kurz]  : روبرت کورتسیادداشت مترجم 

  در کمدست  ــی گذشته که در چندین دههی جامعه و تاریخ بود. در میان کسانیانتقادی و رادیکال درباره

توان  تر کسی را میاند، کمپرداخته مارکس ارزش  ینظریه ویژههب و رهایی ینظریه بازاندیشی به ــ آلمان

گاه که او برای  ن های بنیادین این نظریه پرداخته باشد؛ حتی آیافت که با این دقت و ژرفا به آزمون مقوله

 داستان بود. توان با او همبرداشتن گامی نوین، پروایی از خطا نداشت و همیشه نمی

تاریخی، فلسفی،  دانش  ب   هرچند  او  و سیاسی  اندیشههاقتصادی  و  مارکسیسم  قلمرو  در  مارکس،    ی ویژه 

  «استادان» بسیاری از باصطلاح    زای به مراتب ژرفاپوتر اکاویو درون  ، ها بار پهناورترای دهگستره و دامنه

  با  ساده  کارگری  چونهم  را  معاشش  و  نپذیرفت  را  دانشگاهی  شغلی  هرگز  داشت،  هادانشگاه  قدنیم  و  قد

 کرد. مین میأ روزنامه« ت  »پخش

ی »کریسیس«  سیستی«، سپس از گردانندگان نشریه»نقد مارک  یپردازان نشریهگذاران و نظریهاو از بنیان

  بسیار   هاییکتاب  و  رشمارپُ  نظری   مقالات  ی»اکزیت« و نویسندهی  پس از آن از دست اندرکاران پروژهو  

از روبرت کورتس در نشریهترجمه  1375تا    1369های  ی سالدر فاصله  . بود  ارزنده  آثاری  ی »نقد«  ی 

، ترجمه:  1369 ، مهر3 )نقدشوند« داری تازه امروز متولد میمنتشر شد. از جمله: »گورکنان حقیقی سرمایه

« هاشمی(،  سامیر  سوم  استیشکست  جهان  و  شرق  در  )نقدتوسعه  اسفند 9 «  من(، 1371 ،  ترجمه:   ،  

)نقدو پرستش کار  سمی پسامارکس» :  سمیاز مارکس  ییزدااسطوره، ترجمه: من(، » 1375 ، اردیبهشت18 « 

 ، ترجمه: من(. 1375 ، شهریور 19 )نقد « برت کورتس و ارنست لوهوفور

  رزویتا   او،  همسر.  درگذشت  کلیه  سالگی در اثر عمل اضطراری  68  در  2012سف کورتس در سال  أبا کمال ت 

 . است  بوده راحیج عمل هنگام به  انپزشک خطای مرگ او  علت که است  آن بر شولتس،

پروای  وضوح نظری و نقادی بیای کوچک از عمق و  نمونه  ، رغم سادگی و اختصاررو به  ی پیشِنوشته

 ی »کار« است. مقوله

*** 

ی  گام از زبان عاد به علم و فلسفه هماره و گام   ی مدرنْ زبانِویژه در اندیشهو بهی غرب  در تاریخ اندیشه

  ی جامعهاز بقیه  بدل شده است که  ی دانشاز موبدان نخبه  کاستیْ  رازآمیزِ  و به زبانِ هها فاصله گرفتانسان

ورزی نظری و نیز سپهر زندگی  هنگام به سپهر اندیشهمفاهیم و مقولات اندکی وجود دارند که هم  . اندبریده

یک از  که  است  مقولاتی  چنین  شُمار  در  »کار«  باشند.  داشته  تعلق  مقولهروزمره  مُعرف  فلسفی،  سو  ای 
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آور در کردار ]پراکسیس[  ای چندگونه و سرگیجهشیوهشناختی است، اما از سوی دیگر بهاقتصادی و جامعه

ی معنا و اهمیت اجتماعیِ »کار« دلالت بر ارتباطی  ویژه این سرشتِ  رود. کار میها بهی انسانزندگی همه

تر  تر و در نگاه دوم ناروشنای در نخستین نگاه روشن. هیچ واژهدارد  همگانی و سراسری در جهان مدرن

 نیست.  «کار » ی از واژه

ی  ی »کار« را تا این حد بسیار بالا به شالودهچون مارکس مقولهکس همی جامعه هیچدر فلسفه و نظریه

و این مارکسیسم بود که موضعش را چنین به تأکید بر »کار« استوار کرد تا    اش بدل نکرده است. اندیشه

نزد  واسطهبه تاریخ مدرن مشروعیت بخشد. »کار«  در  مزدی  کارگران  اجتماعی عظیم  به جنبش  آن  ی 

اش با طبیعت پدیدار  بطهلحاظ فلسفی در مقام شرط بنیادین و فراتاریخی وجود انسان در رامارکسیسم به

ی حاکمیت  واسطهفعالیت انسانی، به  شمولِعنوان شکل همهی مارکسیسم، »کار« بهبنا بر آموزه  شود.می

شناختی، این  . از منظر جامعهیابدمیاستثمار تنزل درجه  ی  لحاظ اقتصادی به رابطهدارانه، بهمالکیت سرمایه

  ی اجتماعی »استثمار انسان از ابطهمقام »حزب کار« تشکل یابد تا به ری کارگر« است که باید در  »طبقه

ناپذیرِ جامعه  ظاهر منسجم و تزلزلی بهامروز این نظریه  یابد.دست    انسان« پایان دهد و به »رهایی کار« 

  حال  این باشود.  ای فرتوت و گرد و غبارگرفته پدیدار میچون نظریهو تاریخْ حقیقتش را از کف داده و هم

توان  ی عجیب و غریب را چگونه میی »کار« اعتبار و بداهتش را حفظ کرده است. این قضیهخودِ مقوله

 تبیین کرد؟

آلی[ مثبت قلمداد کند و خود را  مارکسیسم همواره کوشیده است خود را مدافع »کار« در مقام آرمانی ]ایده

سازد.  جدا  آن  نمایندگان  و  بورژوایی  جهان  »کارناکنندگیِ«  در    از  نوزدهم  قرن  سوسیالیستی  مطبوعات 

هایی فُکل خورانی چاق و چله یا مانند آدمچون مفتداران را با کمال میل همشان سرمایهکاریکاتورهای

فراک و  بهکراواتی  بهنمایش میپوش  »بدون  خرج طبقهگذاشتند که  و  زندگی مرفه  برای خود  کارگر  ی 

آسایان  اند. در سرود مشهور »انترناسیونال، همانا سرود جنبش کارگری«، آمده است »تنکاری« فراهم آورده

تر اربابان قدیمی فئودال و  اند، بیشره از دشمن تصویر شدهکه در این چه را کنار زنید«. در حقیقت کسانی

از داراییرانت داران صنعتی  زیرا بزرگْ سرمایه  ،اند و نه مدیران دوران مدرنهای عظیمخواران برخوردار 

تری دارند و  ات فراغت کمکنند، از بردگان پلانتاژها اوق دوند و ورزش میاندامند، روزانه میچابک و خوش

 اند. کاوانه قرار گیرند، چراکه به »کار معتاد« شدهدرمان روان باید تحت

که سوسیالیسم این  پیش از آن  هادارانه بوده است، مدتدر حقیقت »کار« همیشه آرمانی بورژوایی/سرمایه

ی مسیحیِ جامعه با رساترین آواها سرائیده  ستایش »کار« در آموزه  مقوله را برای خود کشف کرده باشد.
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را تقدیس کرده است می نیز »کار«  لیبرالیسم  را  و کاملاً همانند مارکسیسم وعده  شود؛  ی »رهایی«اش 

هممی همه دهد؛  ایدئولوژیچنین  محافظهی  افراطیْهای  راستِ  و  خ  کار  مقام  در  را  ناسوتی  »کار«  دای 

می سردرِستایش  بر  ]کورهدروازه  کنند.  آدمی  آزادیهای  »کار  بود:  شده  نوشته  آشویتس  بخش  سوزی[ 

آشکارا   همه  مذهبِاست«.  مشترک  مختصات  دستگاه  نظریه»کار«  نظامی  مدرن،  و  های  سیاسی  های 

ترین پارسایی است  ی بزرگفراآورنده  مذاهبیک از این که کدامها بر سر اینهای اجتماعی است. آنگروه

 اند. دیگر در رقابتانگیزد، با یکزاد برمیترین کارآیی را در آدمیو بزرگ

بدیهی است    ؟ای[ استمدرن را عصبانی کنند. این چه ]مضحکه  انسان معمولی  هاییْشاید چنین اندیشه

  غذایی   نه  اند. اگر چنین نبود،ها همواره کار کردهچنین نیست که انسان  مگر  . «زاد باید کار کندکه »آدمی

رو شهره  زاید. از همین. هیچ، هیچ نمینه فرهنگ و تمدنی  سرپناهی و نه  پوشی،  تننه  ،  داشتوجود می

هم بخورد.« گمانی نیست    نان کند، نباید  گوید: »آن کسی که کار نمیاست که آئین و اخلاق »کار« می

اند، تا بتوانند زنده بمانند، لذت ببرند، پژوهش هایی تولید کردهها همیشه و از آغاز چیزها و ایدهکه انسان

هاست؟   شمول برای این ]فعالیت[ای درست، فراتاریخی و همهکنند و تفنن داشته باشند. اما آیا »کار« مقوله

ای است با عامیتی چندپهلو. کارل مارکس از این عامیتِ نامتعین دفاع کرد و  »کار« یک انتزاع است، کلمه

شده است. اما واقعاً  ها شناختهترین دورانبر آن بود که مسئله بر سر »انتزاعی معقولانه« است که از کهن

 چنین است؟

پُرهوده برای چیزهایی  Oberbegriffسرمقوله ]  ،یک انتزاع معقول لحاظ کیفی  بود که بهمی[ای عام و 

را    هایی مانند سیب، گلابی، هلو، پرتقال و غیرهناممثلاً  اند، اما در سطحی معین با هم خویشاوندند.  متفاوت

های  ای برای فعالیتعنوان سرمقولهی »میوه« جمع بست. اما در این معنا، »کار« بهتوان زیر سرمقولهمی

ها، بازی شطرنج یا خواندن یک رُمان نیز در شُمار  رویانتزاعی معقول و پُرهوده نیست. رؤیاها، پیاده  انسانیْ

بهفعالیت معمولاً »کار«  اما  انسانی هستند،  نمیهای  تمدنشُمار  از  بسیاری  و  های شکارگرآیند.  ، شبانی 

مقوله اساساً  نمیدهقانی  را  »کار«  انتزاعی  جمعی  فعالیتشناختند.  بذر،  زدن  کاشتن  شکار،  مانند  هایی 

بیماران و مراسم کیشی تحت سرمقوله و پخت انتزاعی و یگانه، در چشم    ایپز، پرورش کودکان، تیمار 

امع باستانی )مادام که قابل  و در این ج  شد. وار پدیدار میبسا دیوانه  و  اینان به اعلاءترین درجه غیرمعقول 

دگی، برای مردان و زنان،  ود است( برای قلمروهای گوناگون زنها هنوز موجاند یا بقایایی از آنبازسازی

های  جویان و غیره( سرمقولههای گوناگون )برزگران، هنرمندان، جنگهای اجتماعی یا قابلیتبرای گروه
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شمول و  همهی  خوان با مقولهروی مطابق و همهیچها وجود داشت که بهگونه فعالیتمتفاوتی برای این

 »کار« نیستند.  رنِمد

ای، یعنی تاریخاً  های اجتماعی و اقتصادی در چه متن و زمینهی عام و انتزاعی برای فعالیتپس این مقوله

ی »کار« به معنایی  ی واژههای اقوام کهن، ریشهدر شُمار بسیاری از زبان  چه زمانی پای گرفت و پدید آمد؟

های وابسته به دیگران و بردگان  های نابالغ و مهجور، انسانگردد که برای نامیدن و توصیف انسانبازمی

طرف و معقول، بلکه انتزاعی اجتماعی بود:  آغاز نه انتزاعی بی  در  بنابراین »کار« در اصل و  رفت.کار میبه

مندند،  هها به چه چیز علاق که این انساناند. فارغ از آنشان را از دست دادههایی که آزادیهمانا فعالیت آن

یا در پلانتاژها عرق می بهدر معدن  یا چیدن سفرهکار خانه مشغول تهیهعنوان خدمتریزند،  غذا  اند،  ی 

ها عبارت از فعالیت  «کار »ی این  زنند، در هرحال همهبرند یا خانم ارباب را باد میها را به مدرسه میبچه

 »کار« است.  وار محتوای انتزاعد. هستیِ بردهانعنوان غلام یا برده تعریف شدههایی است که بهآدم

  لاتین( معنای جانبی دوران باستان )و تا حدی در    ی انتزاعی دربنابراین جای شگفتی نیست که این مقوله

هایی است که در معنایی  به این ترتیب، این رنج انسان  از آنِ خود کرده است.  را  و استعاری رنج و بدبختی

تواند غیرقابل رؤیت باشد، زیرا در حقیقت بار  چنین میلرزند«. این بار هماند و »زیر بارش میمنفی فعال

ی نفرین خدا  مثابهگاه که در تحلیل نهایی در انجیل »کار« بهچنین، آناجتماعی عدم استقلال است. هم

معنا بودن رنج و »کار« صرفاً زحمت نیست.  شود، منظور دقیقاً همین است. منظور از همبه انسان تعبیر می

 و حتی از آن احساس لذت کند.  بکشدزحمت  کن است بنا بر اقتضاهای معینانسان آزاد هم مم

همین بهاز  را  باستان  دوران  در  مستقل  و  آزاد  افراد  نکردنِ«  »کار  که  خطاست  کاملاً  »لذت  مثابهرو  ی 

چنانبی کرد،  سوءتعبیر  تنبلی  و  میکاری«  دیده  عامیانه  مارکسیسمِ  ادبیات  در  اغلب  قهرمان  شود.  که 

خود، و  خودیِخوابش را خود ساخته است. نه فعالیت بهکند که تختبه این امر افتخار می  ی هومراودیسه

ی خواری بود. انسانی  های دیگر یا تحت »حرفه« نشانهبست انسان تحت انساننیز نه کار یدی، بلکه جمع

می گهآزاد  قفسهتوانست  یا  تخت  اما  گاه  بسازد،  این  ای  نباید  دلیلبه  نجارحرفه  لزوماً  او    یاش  باشد؛ 

لزوماً  گاه شعری بسراید، اما  توانست گهتاجر باشد؛ او می  وماًنباید لزتوانست دست به تجارت زند، اما  می

لحاظ صوری آزاد بود، اما  به  که  کسعنوان کسب و کار(؛ آنروی شاعری بهشاعر باشد )و نه به هیچنباید  

»مهجورِ    ی تولید شود، در قبال این فعالیتْوکار این یا آن شاخهسراسر عمرش مغلوب کسب  در  ناچار بود

بایست فعالیت یک  رو نمی تر از یک برده داشت. از همینسختی اعتبار و ارزشی بیشنابالغ« شده بود و به

ای« ناآزاد  تر یا بدتر از کیفیت فعالیت یک »انسان حرفهروی کیفیتی ناماهرانهبه هیچ  کارِ ناواردفرد تازه
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  عملی چون  های بسیار، سراسر همدست آوردن شناختهای گوناگون و بههنرآزمایی در  خودداشته باشد.  

توان دید که در  های فرهنگی گوناگون میحوزههای بسیاری از  در افسانهو  مند و محترم اعتبار داشت؛  ارج 

به    حال این بازادگان گاه ناگزیر بودند که کاری دستی بیاموزند؛ اما  جوامع کهنْ پسران پادشاهان و شاه

 گردن نگیرند. روی کارافزارمند »نباشند« و به این ترتیب یوغ رنج »کار« را بههیچ

ی نخست این مسیحیت بود که معنای منفی »کار« را در مقام رنج و بدبختی به معنایی مثبت  در وهله

که رنج مسیحِ مصلوبْ بشریت را رستگار کرده است، ایمان به آن خواستار »جانشین   جاآن از  بازتعریف کرد.

شا گرفتن  برعهده  معنای  به  این  و  است؛  نوعی  مانهدمسیح«  با  مسیحیت  ترتیب  این  به  است.  رنج  ی 

ی تلاش در زندگی رساند.  مقام والای هدفی شایستهبردن و بنابراین »کار« را به مازوخیسمِ ایمان، رنج

زندگی را   ی خدا«چون »بردهگان خود را آگاهانه و داوطلبانه تسلیم انتزاع »کار« کردند تا هممغُان و راهبه

 ی[Strengها، تقسیم فرسختانه ]در معنای رنج مسیح پیش ببرند. از لحاظ طرز فکر، نظم و تمشیت صومعه

ریاضت و  روزانه  تکالیف  پیشکشیروال  راهبان،  کارخانههای  انضباط  محاسبهگامان  و  کار  ای  زمان  ی 

اما »کار« در این رسالت و مأموریت فقط معطوف بود    بودند.  عقلانیت اقتصاد بنگاهیانتزاعی و خطی در  

کی این مقوله و پذیرش مذهبی رنج در نگاه به لاهوت؛ این مقوله هنوز پیرو هدفی زمینی یبه معنای متافیز 

 و مثبت نبود. 

بردن را به موضوعی   اش بود که مازوخیسم مسیحیِ رنجویژه در قالب کالوینیستییسم، بهتنخست پروتستان

در انزاوی    فقط   ی خدا« نه کاهِ »کار« را در مقام »بندهبایست درد جانناسوتی بدل کرد: انسان باایمان می

زمینیِ جهان  این  در  »کار«،  با  بلکه  بپذیرد،  به  تیْناسو  صومعه  موفقیت  و  آوردکامیابی  بتواند    دست  تا 

به هیچبرگزیده انسان  این  البته طبیعی است که  اثبات کند.  را  از سوی خدا  از  بودنش  نیست  روی مجاز 

پیروزیثمره این  ی  با  چراکه  ببرد،  لذت  به    عملاش  الهی  به  خودرحمت  بهرا  مسیح  پیرو  خطر  عنوان 

ای قرار  ی عزیمت »کار« تازهرویی ناشی از رنجْ نقطهاندازد؛ بنابراین او باید حاصل »کار« را با ترشمی

 بدون هرگونه لذتی، انباشته کند. را انتزاعی وقفه ثروت دهد و بی

پروتستانی،در   آغازهدولت  جوعِ  اخلاق  استبدادیِ  میلیتاریسمهای  و  پول  برای  مدرن  دوران    های 

سوی »کار« راهی داوطلبانه  که سیر آغشته به رنجِ مسیحیت آغازین بهمتحد شد. در حالیشان  اقتصادی

بردنِ مثبتْ   ی مذهبی رنجرا به قانونی اجباری و عمومی برای جامعه بدل کرد. انگیزهبود، اینک دولت آن

م هدفی درخود رساند که اجتماعی و سکولار بود و پشت صورتک »عقلانیت اقتصادی«  ا »کار« را به مق
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لحاظ صوری آزاد دوران مدرن همگی تحت آن شکل مهجوری  های بهشد. به این ترتیب انسانپنهان می

 بار، پدیدار شد. رو هستیِ رنجعنوان هستی در بردگی، و از ایندر دوران باستان به  از فعالیت قرار گرفتند که 

زباله به  آزادانه و خودمختار  مادامفعالیت  کانونی    اصطلاحبه  العمری  یافت. سپهر  تقلیل  فراغت«  »اوقات 

ده بود، از سپهرهای خانه، فرهنگ، آموزش  شپالوده  هدفی انتزاعی و درخودْ  »کار« که به قلمرو کارکردیِ

و پرورش، بازی و اساساً سپهر زندگی گسسته شد. عبارت »سرِ کار رفتن« اندک اندک تقریباً همان معنایی  

ی مدرن سلاله و نسب  را یافت که قبلاً عبارت »رفتن به کلیسا برای نماز و دعا« داشت، هرچند جامعه

به را  کار  مذهبی  و  فراموش  تاریخی  آنمیزودی  و  کرد.  مثبت  سرشت  فقط  بود،  مانده  برجای  چه 

زندگی خویش را در    ها عادت کردند کهآور. انسانمنفی و بدبختی  ی واقعیتی بود در حقیقتْناشدهتعریف

به قربانی کنند و تسلیم شدن  بر نطع[ »کار«  برای  محراب ]و  بیگانه  بود،  »شغل« را که  رقم زده  شان 

 .نمایندچون خوشبختی تلقی هم

های استبدادی برگرفتند و سکولار شدنش  یسم و رژیمتمذهبِ »کار« را از پروتستان  ،لیبرالیسم و مارکسیسم

به آزادی بدل شد و آزادی به وار  وقفه در فعالیتی بردهلولیدنی بی   ،جهانی  یرا به کمال رساندند. در کلیت

خدا    گاه جایبر  ایی جز خود ندارد. »کار«  ی رنجی منجر شد که هیچ معنبردگی، همانا به پذیرش داوطلبانه

ها »بندگان خدایند«. مدیریت نیز جزئی از  ی انساناینک همهو در این مقیاس و دامنه، هم  زندتکیه می

  اش را بیابد. گیرد تا بتواند در آن دقیقاً قدرت مازوخیستیی صلیب رنج را برعهده می»کار« است و وظیفه

چراکه  شمرد،  حقیر می  زده فلک  ی ا برده  ی مثابهبه  را  نیاصطلاح اربابان امروز هب  ن یا،  ی هومرقهرمان اودیسه

  اجتماعی از مهجوریت شکلی  طریق خود را به  کنند و از اینخودِ این اربابان نیز زیر یوغ »کار« سر خم می

 سپارند.می

نیز ــ چنانامروز، »اوقات فراغتِ« حقارت اثبات میبار  با  که صنعتِ اوقات فراغت  کند ــ تداوم »کار« 

شده تسلط یافته و در فرهنگ، در  وسائلی دیگر است. منطق »کار« در این فاصله بر قلمروهایی شقه شقه

نیروهای  رشد    هنگاماما هم[ نفوذ کرده است.  Intimitätی روابط بسیار خصوصی ]بازی و حتی در حوزه

نیز مارکسیستیِ  شده،ی علمیمولده لیبرال و  . اصل  کشاند معنایی میرا به پوچی و بی»کار«    متافیزیک 

ها از »کار« را  داری رها کردن انسانتواند پایدار برجا بماند، زیرا سرمایهبردن دیگر نمی ی رنجشدهمثبت

  شناسی مارکسیستی، بلکه اصل بنیادین خود راداری نه فقط انسانآغاز کرده است. به این ترتیب سرمایه

ها  برای انسان  »کار« دیگر رهایی اجتماعی در آینده قابل تصور نیست. ی مثبت  لهبا مقوکند.  رسوا می  نیز

داری را وارونه کنند و خود را از »کار« رها سازند.  ماحصل سرمایه  کهماند جز اینهیچ چیز دیگری باقی نمی
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معنای پایان فعالیت انسان در کشاکش با طبیعت نیست، بلکه فقط  بردنِ مثبت بهاین پایان تاریخیِ رنج

بردن   اگر در شکل رنج و بی اما  یِتِ نیاندیشیده است. حتی اگر قرار باشد بردگی داوطلبانهی پایان مهجور

 ی مازوخیسم تاریخی به پایان رسیده است. برجای بماند، زمانه

 

اش را  ی آلمانی ترجمه ( انتشار یافت و  Folhaزیلی »فولا« )ری بدر روزنامه   1997بار در سال  : این متن نخستین منبع

 یافت.  جااین توان در می
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